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قان ن مشتاینفحات قدسی بمشام ا  صفحات   نست که از آ یچند  ای ناظر بملکوت الهی

ده صبر و سکونست ی از مطلع آمال ندم ت اللهمحب  ه ساطعهاز اشع  ده و پرتوییسنر

 ن دارد جز در نشر نفحات یریوه شین میشئون صبر و تمک  در کل  نیتمک  و وقار و

تأنالله و  مح  در  جز  محبوب  سکون  و  مبی  جمال  ای  قصود ت  جام   پس  مخمور 

ری در افکن آتشی وش   جوش و خروشی کن و شعله وت اللهی محبسرشار صهبا

نب و  بزن  افسرده  حیسقلوب  ازیمی  ثمر شو  یعنا  مهب  اتبخش  با  بجو شجری  و ت 

ایا  کوکبی باهر در افق انور گرد ثمر منتهی شود ن عمر بییام فانی بگذرد و این 

ن توانگری  یا  تیاشانی و نهین مجموعی پریان ایپاست و یل ظلمانینهار ل ن یعاقبت ا

تی ف قوین عنصر ضعی ا  ست و درل روغنی این قندیا  پس تا در  بی سر و سامانی

ن یت بسوزد و ایافروزد و در مشکاة عنا  بتموه  ء غ لازم که در زجاجهیجهدی بل

بقو نما  ت روحانیجسد عنصری  اعظم  ثقل  ایحمل  و  ثقل  ید  بلایعظ ن  سب یم  ل ی ای 

 ف یف و جسد ضعین جسم نحیمستبشر گردد اچون روح ببشارات الهی    الهی است

گردد و نشو و نما    م ذ و متنعابد بلکه متلذیت  ن خفیع ن ثقل را  یت راحت ایدر نها

و علن و   سر  ءا یا و محن و رزایآنکه بلا  عان مد یو برهان اعظم ا  ر نماندی د و تأثابی

ممشق و  زحمات  و  بر  باتیصات  که  سنیا  گوناگون  از  عباد  بحال یرض  ن  تا  عی 

 ن الحمدید ابا وجو  گشتینابود مه مضمحل و  شد البتید نازل میحد  جبل  وارد اگر بر

ت است یت ضعفیغا  حال آنکه نحالت جسم در  ت مکانت مقاومت شد وی  در نهالله

 ن و چاره پس تا توانی کاری ک  ز تابع روح است و ظاهر عنوان باطنیپس جسم ن 
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